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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 بهار ، 7ة، شمارسوم دورة

  ثیر ماتریالیسم تاریخی کارل مارکس بر رادیکالیسم هنر قرن بیستمأ تحلیل ت
 

 1علی اشرفی 
 ایران.شمال، تهران،  تهران کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد واحد دانشجوی

 

 چکیده 

ی اجتماعی  هاده یپدآل بود؛ از نظر مارکس تمامی  مکانیزمی ایده شک  بینی علمی تاریخ بشری را داشت، بیی پیشا یرؤماتریالیسم تاریخی برای مارکس که  
ی  هاواکنش و    هاکنش و    کندیم ی مختلف، ثبات یا تزلزل اقتصاد تعیین  هاحوزه یی به نام اقتصاد هستند. روبنای جامعه را در  ربنایز  ریتأثتحت روبنا    عنوانبه

ی از رادیکالیسم  درکرقابل یغبیستم حجم  ی پیشین است، هنر قرن  هنرها. بازتولید هنر قرن بیستم گسست محتوایی و فرماتیک از  دهدی ماجتماعی را شکل  
، علت این تغییرات  دآمدهیپدمفهومی جدید    ست؛ ینگسست فقط یک تغییر سبکی صرف    گونهن یاکه با تمام ادوار تاریخ متفاوت است؛    کشدی مرا به دوش  

بیستم مشهود است. هدف از این  قرنی مفهوم پیشین هنر و زیبایی، در آثار هنریباختگرنگ شناسی است؛  گسترده، تغییر در ایدئولوژی زیبایی و زیبایی
بررسی   و    ریتأثنوشتار  بود  بر رادیکالیسم هنر مدرن  تئوری  داد    های بررساین  به    به   باتوجه نشان  اقتصاد که  در  ی هات شرفیپتغییرات عظیم ساختاری 

انجامد، تغییر بسیاری را در تفکر ایدئولوژی زیبایی به  ی مکانیکی به هنر، توسط مخاطب و هنرمند و... میهاپرداختتکنولوژی، تغییر شیوة اجرای هنری،  
است،    گرفته صورتآلیسمی زیبایی  از مفهوم ایده  گرفتن  فاصله به علت  که   ؛ این حجم از رادیکالیسمکندی مآورد و در پی آن رادیکالیسم ظهور  وجود می

 گذارد. علتی از جنس اقتصاد دارد که مستقیم و غیرمستقیم بر هنر اثر می 
 

 ی هنر.  شناسجامعه ی، شناسییبایزماتریالیسم تاریخی، رادیکالیسم، هنر قرن بیستم، کارل مارکس،  : دواژهیکل
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 مقدمه 

  سال  در که  سیاسی اقتصادنقد  به  درآمدی مهم  کتاب  در  مارکس  کارل
  و   فکری،  اجتماعی،  عظیم سیاسی  بناهای  تمامی  است،  نگاشته  1859
بنای    زیر  یک  براساس  ،خواندی م  روبنا  را  آن  که   موجود  تمدن  هنری

احمدی،  )  استگرفته  شکل   تولید  مناسبت  ازکه    داندی م  استوار  اقتصادی
1399 :181). 
در         او  نیبش ی پمارکس سعی  تاریخ جوامع بشری داشت؛  ی علمی 
نظر  هادهیپدتمام   در  اجتماعی  کل  را یک  اجتماعی  که    گرفتیمی 

ی از زیربنایی به نام اقتصاد دارند. در این روند، مارکس مخالف  ریرپذیتأث
  واژگونه ی حاکم بر جامعه بود و معتقد بود ایدئولوژی بیان  هایدئولوژیا

اقتصادی کنندمنعکس آگاهی را    اوحقیقت است.   ة شرایط اجتماعی و 
 . نه برعکس.  داندیم

  ر یتأث، بر آن  ردیگی م  ریتأثهنر یک پدیدة اجتماعی است. از اجتماع        
بازتاب    گذارد یم را  آن  از  دهدی مو  هنر یکی  نیز  مارکس  تئوری  در   .

یی بنازیری دیگر  هاده یپدکه مانند    شودی معوامل روبنا در جامعه دیده  
روی این    برخود را    ریتأثمستقیم    تواندی شک مبه نام اقتصاد دارد که بی

 پدیدة اجتماعی بگذارد.
از         گسست  که  است  رادیکال  هنر  بیستم،  قرن  و   هنرهاهنر 

نوع   نیشیپی  هامنطق این  است.  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
نیست؛ حتی برای متفکران    درکقابل رادیکالیسم برای عموم مخاطبان  

مفهوم آن را سخت  که    ی پیچیده استنوعبه هم این حجم از رادیکال  
سبب شود که هنر به شکل رادیکال    تواندی م. دلایل بسیاری  کندمی

از   و یکی  و داوری است،  بررس  قابل ها که  آن  نیترمهم ظهور کند  ی 
در مدرنیسم   افتهیرییتغگسست و تغییر ایدئولوژی زیبایی است. زیبایی  

این دلیل مهم    درنظرگرفتن اثر رادیکال است. با    وجودآمدن به علت مهم  
مهم متفکری چون مارکس را در اثر رادیکال بررسی   راتیتأث میتوانیم

از    عنوانبه کنیم. مارکس   قوای محرک مدرنیته شدن    نیترمهم یکی 
 جهان باید مورد بررسی قرار بگیرد. 

هدف از این نوشتار، بررسی ابعاد مختلفی از هنر رادیکال بوده و       
و بر آن است تا دیدی جدید    دهدیمتئوری مارکس را بر آن نشان    ریتأث

 به هنردوستان مدرن ارائه دهد.    
 

 روش تحقیق 
با  توصیفی  تحلیلی  شیوة  به  و  است  بنیادی  تحقیق  یک  نوشتار  این 

 است.  گرفتهصورت ی اکتابخانه مطالعات 
 
 

 تاریخی   ماتریالیسم و مارکس . کارل1
 گسست  با  که  هستند  کسانی  سازخیتار  هنرمندان  و   فیلسوفان  شکبی
.  شدند  منجر   جدید   افکاری   و   عادات  خرق   به   پیشین،  سنت  دار یمعن

  و   هستند  هنری  یا  فکری  نهضت  یک   شگامانیمعمولاً پ  افراد  گونهنیا
 . دارند  حضور خود از بعد اندیشمندان آثار در تمامی روحی مانند

...  و 7مارکس   ،6فروید   ،5داروین  ،4هایدگر   ،3هوسرل  ،2کانت   ،1دکارت       
 بشری  تاریخ  مختلف  ادوار  در  اندیشه  تاریخ  شگامانیپ  ینوعبه  توانی م  را

 .برد نام
  نمایشنامة  در  مدرنیسم»  عنوان  تحت  کتابی  در  8چ کرو   جوزف      
  تاریخ   و   آگاهی  بیستم  سدة  ابتدای  در  بزرگ  ایسم  سه  نوشت:  «مدرن

  مارکسیسم،   داروینیسم،  از:عبارتند    هاآن   ،اندداده   تغییر  ما را  روشنگری
 (. 521: 1397 وات،) فرویدیسم

 دگردیسی  برای  عامل   نیترمهم  «من»  به  حمله  کروچ  نظر  از      
 ریتأث  فکری  مکتب  سه  این  او   تعمیم   بهکه    است  مدرن  جهان  در  اندیشه

 .  است گذاشته آن روی مستقیم
  قطعیت   با  میتوانینم  که  کندی م  اثبات  ما   به  ینوعبه   مارکسیسم      

  هاارزش   ، باورها  داریم؛  پیرامون  یهاده یپد  به  نسبت  احساسی  چه  بگوییم
یم کنی م  زندگی  آن  در  ما  که  است  اقتصادی  نظام  از   ناشی  ما  تصورات  و 
 (.521: 1397 اوت،)

  را   او   عامه  فرهنگ  در   که  19  قرن  آلمانی  اندیشمند  مارکس  کارل        
  روح   که  است  اندیشمندانی  از   یکی   ،شناسندی شناس مجامعه   یک  بیشتر

  تنها   حضور  این  دارد،  حضور  یا حوزه   هر  در  او،  بعدی  آثار  در  تفکراتش
مستق  ست؛ین  ضمنی  حضور  یک  او  از  بعد  اندیشمندان  به  ماًیبلکه 

 .است بخشیده ذهنی  یهاچهارچوب 
 ،شناسجامعه   ،نگارخیتار  اقتصاددان،  فیلسوف،  مارکس،  کارل       

 .بود آلمانی انقلابی سوسیالیستنگار روزنامه  سیاسی،نظرپرداز 
  فکری   سنت  سه  در   ریشه   مارکس  متمایز  یشناسانداز جامعه چشم       
  اندیشة   انگلیس،   کلاسیک   اقتصاد   هگل،  آلمانی  ایدئالیسم :  داشت

 (.56:  1399 تنر،) فرانسوی سوسیالیسم
  طرق   به  فیلسوفان :  نوشت  چنین  مارکس کارل    1854  سال  در      

  است   آن  تغییر  سر  بر   سخن  اما  ؛اندکرده   تفسیر  فقط  را   جهان  گوناگون
است؛    مدرنیته  عالم  به  دنیا  ورود  ،باشکوهفریاد    این(.  37:  1400  چایلدز،)

 . است ده یفرارس تغییر بنا به تعبیر مارکس، زمان
 و   تعاریف  در  تجدد  و   هاشهی اند  بازسازی  به  نیاز  مدرنیته  فریاد      

  عنوان   با  مارکس  تئوری  امر  این  در  هانیبهتر  از  یکیکه    داشت  مفاهیم
 دندیشیاندی م  فلاسفه   اکثر  هجدهم،  قرن  از   قبل .  بود  تاریخی  ماتریالیسم

  داده   جهت  و   تعیین   طبیعی  مافوق  نیروی  از  تاریخ  توسعة  و   رشد   که
  مطلق   ایدة  یسوبه   خود  تکاملی  روند  در   تاریخ  هگل  قول  به  یا  و   شودیم

ا1:  1358نراقی،  )  است روابط  ایدئالیسم  گونهن ی(.  و  جامعه  به  نگری 
ایدة جدید   او را به باز تولید  اجتماعی مورد نقد مارکس قرار گرفت و 

ی علمی جامعه  نیبش یپی مارکس  ایرؤی کرد.  شناسجامعه برای تبیین  
که   بود  معتقد  وی  پروسة  هال ی تحلبود.  که  نیروهایی  ی هاسازمان ی 

 تواندی م؛  کنندیمی اجتماعی گذشته و حال را تعیین  نهادهااقتصادی و  
و  اچه یدر بررسی  برای  )نراقی،  هادهیپدی  نیبش ی پی  بگشاید  آینده  ی 

1358 :2 .) 
از نظر مارکس که تئوری خود را تحت عنوان دیدگاه ماتریالیسمی       

  دیگر   یهایدئولوژیا  کل  و   متافیزیک،  دین،  : اخلاقخواندی مبه تاریخ  
  ی شنهادهایپ  به  .اندوابسته   همگی  آنان  به   مرتبط   آگاهی  ی هاشکل   نیز  و 

  فقط   ندارند،  را  خود  ویژة  تکامل  و   تاریخ  نیستند،  استقلال  دارای  و   مادی
  و  مادی؛   دنیای  به خود   متقابل  ی هاارتباط   و  مادی، تولید  در انسان  افراد
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  . تحلیل (183  :1399  احمدی،)  دهندی م  شکل   نیز  هاشه یاند  به  اینجا  از
  اجتماعی   تحولات  و   درونی  تضاد  که  کندیم  پیشنهاد  تاریخ  ماتریالیسمی

  رشد محرک    و   بوده  انسانی  جامعة  تاریخ  پروسة  ذاتی  خصلت  آن  از  منتج
 .(1: 1358 نراقی،)  هستند اجتماعی

از         تامی  واحد  را  جامعه  تاریخی  ی  نهادهاو    هاده یپدماتریالیسم 
در همدیگر    مؤثراز هم و    متأثراجتماعی که با یکدیگر رابطه داشته و  

 . ندیبی م(  2: 1358)نراقی،  است
که تحولات    بردی ممارکس در تئوری خود از زیربنای اقتصادی نام        

 ریتأثتحت را    ...روبنا را از جمله اخلاق، دین، سیاست، هنر، متافیزیک و 
 دیگوی می تولید سخن  هاوهیش، مارکس از  ر؛ به عبارتی بهتدهدیمقرار  

. به گفتة  داندی می تولید  هاوهیش و تحولات اجتماعی را ناشی از تغییر در  
ی  هاوه یشمارکس: علل همة تغییر و تحولات اجتماعی نتیجة دگرگونی  

تولید است. او اذهان دارد: نیروهای محرک تاریخ جامعة انسانی را تضاد  
)نراقی،   دهدی مدیالکتیکی بین نیروهای مولد و مناسبات تولید تشکیل  

  و   اراده   ز ا  مستقل  مارکس،  تئوری  به  بنا  اقتصادی،   یربنایز(.  4:  1358
  نظریات   نظیر  اجتماعی  روبنای  ولی  ؛دنریگی م  شکل   بشری  شعور

  و نهادها    و   جامعه  مذهبی  و   هنری   اخلاقی،  فلسفی،  حقوقی،  سیاسی،
 بنای  زیر  ریتأثتحت   اجتماعی  شعور   ،هاآن   به  مربوط  یهاسازمان

 .(3: 1358 نراقی،) کندی م حاصل تغییر معینی جامعة  اقتصادی
  ی هاه یپا  داشتن   خصلت:  دو بودن    دارا  با   مارکس  تئوری       

  ی هادهیپد  تبیین  عهدة   از   تواندی م  دیالکتیک   خصلت  و   ماتریالیسمی
 طبق  بر  و   ینیبش یپ  را   آن  تکامل  سیر  و   برآمده  خود  روند  در   تاریخ،  عینی
 دو خصلتاین    .(2:  1358  نراقی،)بکوشد    آن  روتحولییتغ  در  خود  اصول
است.   گرفتهشکل   هاآنیی است که تئوری مارکس بر  هایژگیو مهم،  

است،   استوار  آن  بر  مارکس  تئوری  دیالکتیکی که    ن یا  انگریبقوانینی 
امر ثابت   چیاست. در واقع ه یتحول و دگرگون ،تیاست که قانون واقع

 قانون وجود ندارد. نیطبق ا یو ابد
شدیدی به ایدئولوژی دارد؛ از نظر او:   نقدمارکس در تئوری خود،       

بیان   واقعیت نیست، برعکس،  بیانگر  است  واژگونایدئولوژی  واقعیت  ة 
نظام  184:  1399)احمدی،   ایدئولوژی  مارکس،  نظر  از  ی  پندارها(. 

خیالی، واهی و نوعی آگاهی دروغین است که در تضاد با دانش راستین  
که حقیقت را بیان   داندی ممارکس ایدئولوژی را نظامی    9.  و علمی است

 .خوردی مو این برداشت در سراسر آثار او به چشم   کندینم
  و  اخلاقیات  هنر،  متافیزیک، مذهب،  که دیگوی نم گاه هیچ مارکس       

  یا   و   هستند  اقتصادی   یهازهیانگ   به  تبدیل  و   لیتقلقابل   سیاسی   نظرات
  اقتصادی   عوامل  چهره  از  پرده  وی  بلکه  ندارند؛  اهمیتی  گونهچیه

  سقوط   یا  ظهور  عامل  و   داده  شکل  را  اجتماعی  زیربنای  که  داردیبرم
 .(2: 1358  نراقی،) هستند هاآن

بر         اقتصادی  عوامل  نمود  تاریخ  طول  اجتماعی  هاکنش در  ی 
به انقلاب    توانیم  نیمشهودترو    هاآن  نیتربزرگ است؛ از    انکاررقابل یغ

ی بر روابط و راتیتأثصنعتی اشاره کرد که ظهور شیوة تولید جدید چه  
همین برهه از    به   باتوجه ی اجتماعی گذاشت. مطالعة تاریخ هنر  هاکنش 

چگونه تحول در  که   سازد ی متاریخ نیز بسیاری از حقایق را بر ما برملا  
اقتصادی به تحول اجتماعی و   اقتصادی، تحول  شیوة تولید به تحول 

 .شودیم تحول اجتماعی به تحول هنری منجر  

مارکس،         گفتة  به  و  نمودهابنا  بناها  تولید،  اشکال  و  اقتصادی  ی 
شکل  رفتارها را  اجتماع  در  ما  که  دهندی می  صورتی  به  این    ریتأث. 

 .کنندی می خارجی پیدا نمودهاتحولات 
خود         را  کمونیست  مانیفست  و  بود  سوسیالیسم  یک  مارکس 

این  گذاره یپا اقتصاد است. هاشه یاندی کرد که تمام  ، خاصه مبتنی بر 
ة دید  کنندن ییتعنقش ویژة اقتصاد که پایة تمامی نظریات مارکس است،  

 .  استی مهم فلسفی نیز هامقولهاو نسبت به 
  م یتوانیماز تاریخ بود و در حال حاضر    فراترمارکس یک متفکر        

کلان مشاهده    صورتبه خرد و    صورتبه حضور روح افکار او را در جامعه  
 کنیم.

 

 . رادیکالیسم در هنر قرن بیستم2
داری است که در آن، آدمی خود را به موجودی  بحران دنباله  ،سدة بیستم

تبدیل   است  بوده  آنچه  با  هنوز    همآن،  کندی ممتفاوت  که  بهایی  به 
کند.    شانینیبش یپ  تواندینمیی که  امدهایپتخمینش بزند و با    تواندینم

ی گسسته از  انقطه   صورتبه ی رها شدة ما را  هاسنت دانش تاریخی ما،  
موجوداتی خودآگاه    صورتبه ما در پشت سرمان قرار داده است و ما را  

 (.614:  1400است )گادنر،    واگذاردهو منزوی در مسیر زمان به حال خود  
در سدة بیستم، انسان صدای بیگانگی، احساس غربت و تنهایی را       

گوش   واحدی  شنودی مبه  به  شده  تبدیل  انسان  میان    هدفیب؛  در 
ی برای  شناسستیزجماعتی تنها. علوم اجتماعی جدید، از مفاهیم علم  

ی فردی استفاده کرد و فرد انسان، پیامد  هاتفاوت تبیین فرهنگ انسان و  
عوامل متداخلی چون وراثت و محیط شناخته شد. بدین ترتیب: زندگی 

انسان در میان جمع، مانند  و  مقید باشد  تواندی می آنکه آزاد باشد، جابه
 ردیگی مقرار    مطالعه  موردذرات ریز اتم در علم فیزیک، از لحاظ آماری  

(. انسان در سدة بیستم برخلاف دورة رنسانس که  614:  1400)گادنر،  
  شود یم  ترکوچک ، کوچک و  شدی مآدمی بود و ستوده هم    قدتمام پیکر  

 .رسدی مو ابعادش به کمترین حد ممکن 
دنیای حس مشترک و  دیدن، دیگر شالوده بر اعتقاد داشتن نیست      

ی جدید  هایتئور. در آغاز سدة بیستم،  شودیمآن چیزی نیست که دیده  
به  فیزیک،  توصیف    خصوصعلم  به  نسبیت،  تئوری  و  کوانتوم  تئوری 

  پردازد یمی الکتریکی  هادانیمدنیاهای مادون حسی و ماورای حسی  
ها چیزی به نام مکان و زمان مطلق وجود ندارد و هر حرکتی  که در آن 

یی است که خود در معرض تهاجمات  هاشبکه یا    هانظام ها وابستة  در آن 
الکترونی و کهکشانی است و هیچ مرکز ثابت و یا هیچ نقطه دید مطلقی  

ی زمان و مکان توسط ما صحه  هایریگاندازه وجود ندارد که بتواند بر  
 (. 614: 1400بگذارد )گادنر،  

احساس         نیاز  این  دنیای جدیدی،  انسان    شودی مدر چنین   به که 
ی مقولات از پیش تعیین شدة خود لباسی جدید بپوشاند، لباسی از  تمام

در دنیای    تنهانه متفاوت باشد.    کاملاًی قبلی  هادگاه یدجنس دیگر که با  
که تفکر جدید را   شودیمهنر بلکه در تمامی مقولات این نیاز احساس 

والری  پل  کرد.  قبلی  تفکر  باب هنر   10جایگزین  در  قطعاتی  کتاب  در 
 چیزی  آن  زمان  نه  مکان و   نه  ماده،  نه  اخیر،  سال  ستیب  : درسدینویم

  انتظار   به  باید  دیگر.  شدیم  تصور  کهن   بسیار  دوران  از  که  نبودند
 از  و  دهند  تغییر  را  هنری  فنون  تمامی  که  نشست  عظیمی  یهاینوآور



 

  تحول   هم  هنر  مفهوم  خود  در   شاید  بلکه  هنر  ابداع  در  نه  تغییر  این
 (. فرجامک ین کند )والری به نقل از  ایجاد یآورشگفت

آن         از  و  است  کرده  تغییر  هنر  نوع    نیدتریشد  عنوانبه مفهوم 
نام برد. هنرمند، دیگر مقلد نبود، خود    توانی مدر تاریخ هنر    سمیکالیراد

دانشمند    ساختارشکنیک   مانند  بود. هنرمند جدید،  و یک ساختارساز 
آزمایش   کارش  ابزار  با  در  کندیمجدید،  و    کندی متحقیق    امکانش ، 

 (. 615: 1400)گادنر،  کندی می جدید کشف و ابداع هاشکل 
ی هنر مدرن است؛ این ساختار  ها وه یشساختن قواعد جدید یکی از        

ی یا تقلید صرف ندارد. خوان گری یکی  سازه یشبجدید دیگر نیازی به  
ی  اتازه : هدفم آفریدن اشیای  سدینوی منقاشان کوبیسم    نیتربزرگ از  

نباشد )گری به نقل    سهیمقاقابل است که با هیچ شئ دیگری در واقعیت  
 از گادنر(.

کله        از    11پول  نوین    نیتربزرگیکی  هنر  ما  سدینوی ماستادان   :
اشیای   داشتیم  را  مرئعادت  خاکی  کرة  روی  بر  کنیم.  سازه یشبی  ی 

اشیای   واقعیت  از  پرده  مرئامروزه ما  این    م یداریبرمی  ترتیب  بدین  و 
یک پدیدة منزوی است   صرفاًی، مرئکه واقعیت  میکنی ماعتقاد را بیان 

از  هاتیواقع  راًیاخکه   دیگر  سبقت    لحاظی  آن  از  اند... گرفتهعددی 
عناصر   بطن  از  از شکل،  آفریده    صرفاًسرانجام جهانی  انتزاعی شکل 

شد  عناصر  بندقواره از  که    خواهد  آن  یا    عنوانبهی  موجودات  اشیاء، 
مستقل خواهد بود )کله به    کاملاًچیزهای انتزاعی مانند حروف یا اعداد،  

 نقل از گادنر(.
ی تخصصی به ارساله ی زیادی دارد که باید در  هابحثرادیکالیسم        

آن پرداخت؛ اما حال موضوع بر سر این است که چرا و چگونه این شکل  
مانند    م؛یدیدیهیات را در بیان بالا  بد  مطمئناًاز رادیکالیسم شکل گرفت؟  

این موضوع باید    ترق یدق. اما برای بررسی  ..در علوم مختلف و   راتییتغ
 بنگریم.  بازترمقداری با دید 

ی  شناسییبایزشک در بستر یک  رادیکالیسم در هنر قرن بیستم بی      
آن را به دید همان    میتوانینم  کهیطوربه جدید رشدونمو کرده است؛  

ی  کیعصر مکانی گذشته ببینیم. تغییر ایدئولوژی زیبایی در  شناسییبایز
ة اثر رادیکال و هم یک باز  دکنندیتولشک هم یکی از دلایل  مدرن بی

ی مدرن، بستری شناسییبایزتولیدی از همان اثر رادیکال است. بستر  
آلیسمی گذشته متفاوت  ی ایدهارها یمعشک با تمامی  تازه است که بی 

است و باید مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد. گسست از فرم محتوای 
ی شناسییبایزاز قبل دارد که در بستر    ترمتفاوت پیشین نیاز به نگاهی  

تاریخ  سبررقابل  است،  این    تواندینمی  شناسییبایزی  توضیح  پس  از 
 حجم افزون رادیکالیسم برآید.

آثار هنر مدرن که رادیکال در بطن         وجود    هاآن با مطالعة دقیق 
دارند که    شناسانهییبایزکه ابتدا گسست شدیدی در ایدة    مینیبی مدارد،  

شود و بدین  این گسست منجر به گسست جدیدی در فرم و محتوا می
 .کندیم ترتیب رادیکال در اثر هنری نمود پیدا  

تغییر در ایدئولوژی زیبایی به تغییر فرماتیک و محتوایی یک اثر        
تبدیل   هنر  شودیمهنری  در  موجود  آثار  در  تحلیل  بدون  نگاهی  با   .

 بیستم این جهش عجیب و سترگ در فرم و محتوا مشهود است. 
از  سابقه ی بیهاتجربه این دوره شاهد         ای در هنر بود: در نقاشی 

کوربه  مونه   12رئالیسم گوستاو  کلود  امپرسیونیسم  کپرسیونیسم  اتا    13و 

ادبیات، کنارگذاردن مدرنیستی روایت 14تجریدی جکسون پولاک ؛ در 
در   جویس   15ولف   اینیرجیو عینی  جیمز  به    16و  دادن  مثالی  صورت  و 

همینگوی  ارنست  در  نامتوازن  17موضوع  اصوات  موسیقی،  در  ؛ 
برگ  18شوئنبرگ آلبن  و    19و  موضوع  فاقد  ساخت    بیترتی بو 

 (.32: 1401)کهون،  20استراوینسکی
دگرگون  هافستیمانوجود         مرتب  که  تاریخ  این  در  عجیب  ی 

دهد، همگی تغییر گستردة  و نظریاتی دربارة کارکرد هنر ارائه می  شودیم
که   رودی مهنر از نظر فرم و محتواست. حتی رادیکالیسم تا جایی پیش  

و  محتوایبفرمی  کندی مکرده و تلاش  هامقوله سعی در حذف یکی از 
بی محتوایی  عجیب  یا  ترتیب،  بدین  دهد.  خود  مخاطبان  تحویل  فرم 

یی مانند فرم و محتوا  هامقولهنیست حتی بگوییم در این دوران حتی باید  
در هنر    رسدی مرا دور بریزیم و در پی مفهومی جدید باشیم؛ زیرا به نظر  

ی فرم و محتوا به حدی زیاد شده است  دگیتندرهم رادیکال قرن بیستم،  
 نیست.  کیفکتقابل که 

شاید بتواند به ما کمک    ترواضح برای توضیح بهتر، استفاده از مثالی        
پیشین   دوران  در  زیبایی  سنت  طی  موسیقی  هنر  در  روابط  کند. 

در شنیدار مخاطب رسوخ    کاملاًی، کنترپوآنتیک، فواصل و...  کیهارمون
هارمونیکی،   جدیدی  روابط  با  موسیقی  هنر  رادیکال  بود. شکل  کرده 
کنترپوآنتیک و... در قرن بیستم نمودی از رادیکالیسم به شکل جدید  

از سوی مخاطبان در    کهیطوربهبود؛   مانند هر هنر رادیکال جدیدی 
 ابتدا طرد شد. 

به         ابتدا  ابیشهیراگر  در  بپردازیم،  موسیقی  در  رادیکالیسم  این  ی 
برداشت  شناسییبایز هنرمند  که  آمد  پدید  موسیقی  هنر  در  ی جدیدی 

. این  کندی مو اشکال صدایی برای خلق اثری زیبا    هانتجدیدی از نظم  
و باعث برداشت جدیدی از فرم    زدیری مبرداشت تمامی قواعد را برهم  

 .ردیگیمو بدین ترتیب اثر رادیکال شکل   شودی مو محتوا 
 یابد:هنر نیز چنین نمود می تری انتزاعیی نا هانمونه در       
یک روز صبح، وقتی گرگور زامرا از خواب آشفته بیدار شد، دید که        

(. 15:  1399تبدیل شده )کافکا،    کریپغولی  احشرهدر تختخوابش به  
رمان   آغازین  جملة  از    مسخ این  یکی  و  کافکاست   نیترمعروفاثر 

)وات،   است  ادبیات  در  داستان  آغازین  دربارة  501:  1397جملات   .)
ابتکاری و نامعمول وجود دارد. در  ابتداهمین جملة   یی دو نکتة بسیار 

پیشین  هاسبک  نکته  سینوداستان ی  این  هر    کاملاًی  که  بود  رایج 
آغاز، میانه و پایان مشخص داشته باشد. این موضوع    ستیبای مداستانی  

الگویی درآمده    صورتبهی پیراسته شده بود و  سینوداستاندر طول تاریخ  
نخست اطلاعات کافی دربارة داستان ارائه    ستیبای مبود که طی آن  

ی رخ دهد تا داستان  افکنگره و یا نوعی    رندهیگاوج شود و سپس واقعة  
یی روی دهد  گشاگره به نقطه اوج برسد و پس از آن واقعه فرود آینده و  

 (.501 :1397)وات، 
ی نوعبه . بقیة داستان  دیآی مدر اینجا اما اوج داستان در اولین جمله        
یی است و اینکه پس از بیداری شخصیت و تبدیل آن به  گشاگره صرفاً

 . افتدی مموجوداتی جدید چه اتفاقاتی  
متفاوت است، این    کاملاًنکتة دوم در این داستان که با آثار پیشین        

شروع طوفانی سورئالیسم در داستان، در ادامه ما به    به باتوجه است که  
طبیعی بر   کاملاًو داستان    میخورینمی یا سورئالیسم برپردازافسانه هیچ  
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 بهار ، 7ة، شمارسوم دورة

  کند یم. جملة اول این گمان را ایجاد  رودیمرئالیسمی پیش    کاملاًروند  
روست. حتی در انتها هم  تخیلی روبه  -  که مخاطب با داستانی علمی

از این اتفاقات رخ   کدامچ یهمخاطب منتظر یک روایت خواب است؛ اما 
 21.  شودیمدنبال  انهیگراواقع  کاملاًو داستان   دهدینم

رادیکالیسم         از  شکل  در    نی ترب یعجاین  رادیکالیسم   خ یتارنوع 
ی ادبیات نیز ما چنین رادیکالیسم  هاسبک است. حتی در تغییر    اتیادب

یی از سبک  هایزیری پرا مشاهده نکرده بودیم. در گردش سبک ادبیات  
اما در  پیشین وجود   پرداخت   گونهچیهرادیکالیسم جدید بدون  داشت؛ 

 .کندینمپیشین، به دنبال خلق جدیدی است که از اصول پیشین پیروی  
از دید زیبایی و   مسخداستان         ابتدا نوعی جدید  اثر سترگ کافکا 

خود    ماقبلی  شناسییبایزکه متفاوت با    دهدیمزیباشناسانه را به ما ارائه  
است؛ همچنین این داستان قالب فرم و محتوا را در هنر خود به شکل  

. فرم و محتوای جدیدی که خود یک ایدة  کندی مرادیکالی جدید و نو  
 .دهدی مزیبایی اراده  

ایدئولوژی    مینیبیمدو مثال بالا    به  باتوجه         باشناسانهیزکه تغییر 
نمود؛ در   عنوانبه دلیل در رادیکالیسم نقش دارند و هم    عنوانبه هم  

واقع این مقوله دلیل و نمود رادیکالیسم در هنر قرن بیستم است. این  
 .  استة رادیکالیسم هنر دکنندیبازتولو هم  دکنندهیتولمقوله هم 

موارد ذکر شده، ما در روند تسلسل باری از تولید هنری   به باتوجه      
رو هستیم؛ روند تسلسل باری که مرتب در حال تولید ایدة جدید در  روبه

گونة اثر هنری خواه یا    تسلسلزیبایی، فرم و محتواست. در این روند  
ایدئولوژی جدید    گردابوارد    ناخواه از درون آن شیوه و  خواهد شد و 

 سازد. می
 

 شناسانه یی بایز. تغییر ایدئولوژی 2-1
ایده ابتدا نوعی  ی  هاده یاآلیسم بود که در  شناخت و تجربة زیبایی در 

زیبایی نقشی   کهیطوربهفیلسوفان و متفکران ابتدایی نقش بسته بود.  
های خود روند خیالی  با ایدوس  22افلاطون ی داشت.  رمادیغی و  عیفراطب

نظر   در  خیر  با  برابری  و  زیبایی  برای  را  واهی  اولین گرفتیمو   .
و   را موردی محسوس  زیبایی  فرض   درکقابل زیباشناسی که مفهوم 

 کرد )البته نه به شکل امروزی( کانت بود. 
بود: در تجربة          رویارو  شناسانییبایزکانت معتقد  ابژه  با یک  ما  ه، 

نیستیم، یا بهتر است بگوییم که رویارویی ما با ابژه اهمیتی ندارد. اینجا  
روییم )کانت به نقل از احمدی(. کانت ما با بیان آن ابژه در ذهن روبه 

طور سوبژکتیو وجود دارند،  به   شناسانهییبایزکه ابژه    کندیموقتی اذهان  
(. کانت  88:  1399)احمدی،    کندی ماصل مهمی در فلسفة هنر را بیان  

زیبایی    گرفتن  نظر  دربا   زنگ  ادهیپد   عنوانبه امر  اولین  سوبژکتیو  ی 
ی  دئولوژیامدرنیته را به صدا درآورد. او با این مهم اولین نقطة گسست 

در این مورد نیز به هنر قبل از    شودی مزیبایی را آغاز کرد حتی پیشنهاد  
پرداخ کانت  از  بعد  و  دریابیم.  کانت  را  آن  رادیکالیسم  نوع  تا  شود  ته 

این گسست ابتدایی در مقولة زیبایی به گفتة کانت   شوندیمی  نیبش یپ
  دورازذهن آلیسم  بسزایی داشته است؛ اما بعد از گذر از ایده   ر یتأثدر هنر  

آغازی دربارة این تغییر    نقطه فیلسوفان پیشین دربارة زیبایی، ما کانت را  
پدر تغییر    عنوانبه ؛ اما پس از گذر از کانت  میدانی مایدئولوژی زیبایی  

که زیبایی   میرسیمی در قرن بیستم  شناسییبایزایدئولوژی زیبایی ما به  

  کاملاً یا نه حتی غیرماده؛ بلکه    فرامادهرا هرچه بیشتروبیشتر به امری نه  
به زمین فرستاده    هاالهه مادی تبدیل کرد. زیبایی که از آسمان و توسط  

، حال به شکل کنش و واکنش اجتماعی در سیر تاریخ نگریسته  شدیم
 .شدیم

زیبایی  23لوکاچ        را چون محصولی  متفکر  شناس قرن بیستم، هنر 
ی مادی تکامل هنر  هانه یزمبر    دیتأکتاریخی و اجتماعی و از ضرورت  

را محصول  او هنر  احمدی(.  نقل  به  )لوکاچ  است  دفاع کرده  و  بحث 
تکامل اجتماعی و هم ابزاری که با آن آدمی خود را و مناسبات تاریخی  

( نگریسته است. لوکاچ تا  203:  1399)احمدی،    سازد ی مو اجتماعی را  
در   بیانگر  سدینوی مکه    رودی می هنر پیش  هانه یزمجایی  اثر هنری   :

عواطف،   بیانگر    شورهااحساسات،  بلکه  نیست؛  هنرمند  ذهنیت  و 
نیروهای درونی خود است و این نیروها را از تماس با واقعیت زنده به  

ی اجتماعی هنر هانه یزم)لوکاچ به نقل احمدی(. در مورد    آوردی مدست  
  صرفاً ل کرد و  لوکاچ نقش مخاطب و هنرمند را در ساختن معنی اثر دخی

ی است که  ریتأثاثر،   زمانمندبه اثر هنری نپرداخت. او معتقد بود: منش 
نه    گذاردیم که  ریتأثو  )احمدی،    مؤلفی  است  گرفته  دوران خود  از 

است،  210:  1399 کرده  اشاره  آن  به  لوکاچ  که  اثر  زمانمند  منش   .)
ة زیبایی است که از سنت پیشین  مقولاجتماعی به    کاملاًپرداخت جدید و  

 است. ترمتفاوت زیبایی بسیار 
تاریخی(         )رمان  خود  اثر  در  آشکارای  هاتفاوت لوکاچ  ی 

قرار  شناسییبایز بررسی  مورد  فرانسه  انقلاب  از  را  تاریخی  ادبیات  ی 
او  دهدیم بودن  سدینوی م.  غیرانسانی  رقابت، داره یسرما:  آشوب  ی، 

ها، تحقیر فرهنگ از طریق تبدیل همه ها به دست بزرگنابودی کوچک
  24ارتجاعی، در مقابل با صفای   عموماًی  اوه یشها به  چیز به کالا، همة این 

شود: عصر رشد ارگانیک فرهنگ. عصر رشد  وسطا قرار داده میقرون
شک خود تفکری رادیکال نسبت به پیشین است و ارگانیک فرهنگ بی

 عنوان یک جهش جدید در تمامی مقولات نام برد.  توان از آن به نمی
ی قرن بیستم نظریة سنتی را، سرکوب  شناسییبایزمتفکر    25آدرنو       
ی ابزاری و صوری مشروعیت و در اساس خود  خردباوری از  اگرفتهشکل 

)آدرنو به نقل از احمدی(. او اثر هنری را هم از روح    داندیمی  رعقلانیغ
هنر   سدینوی مو    داندی مسوبژکتیو آفریننده و هم از روح سوبژکتیو جهان  

ایدة افلاطونی جان هنرمند آغاز شود )آدرنو به نقل    تواندینم از  فقط 
 احمدی(.

دو         به  که  نظر مختصری  تغییر   شناسیی بایزبا  انداختیم،  بالا  در 
مشهود است. زیبایی به حدی اجتماعی شده و  کاملاًایدئولوژی زیبایی  

یی هنرمند گراتقدس که    داردیم سیر تاریخ قدم بر  روتحولییتغدر روح  
ی که مطرح است، این است  سؤال. حال  بردی مو حتی اثر هنری را از بین  

ی در قرن ترده یچی پ  شدت  بهاست؟ چرا نمود    دادهرخ که: چرا این اتفاق  
 بیستم پیدا کرده است؟ 

 

ماتریالیسم تاریخی بر رادیکالیسم در بستر    ر یتأث.  3

 ایدئولوژی زیبایی 
نگاهی   تاریخ    کاملاًبا  اعصار  در  بشری  تفکر  به  ژرف   ریتأثگذرا 

رابطة  شناسجامعه  مارکس  فلسفة  در  است.  مشهود  مارکس  چون  ی 
. حال شرایط اقتصادی  گرددیم وارونه    کاملاًدیرینة تئوری و پراکسیس  



 

و محتوای تفکر آدمی را   سازدی مو اجتماعی خود را در آگاهی منعکس  
اقتصادی  32:  1399)شایگان،    دهدی مشکل   و  اجتماعی  بستر  این   .)

شگرفی در    راتیتأثو    کندی مشک به رادیکالیسم در هر جریانی نفوذ  بی
 . گذاردیم  هانه یزمتمامی 

ی برای تحولات  شگامیپهنر در طول تاریخ ثابت کرده که همیشه        
 نیترییابتداشک  است. هنر بی  ...گستردة سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 

و این تغییرات گاه    دهدی می تغییرات اجتماعی را در خود نشان  نمودها
به شکلی   و گاه  را در هنر متجلی    کاملاً به شکلی پیچیده  ساده خود 

 سازد.می
تسلسل       روند  در  که  تغییر حال  را  رادیکالیسم  علت  نوشتار،  گونة 

ایدئولوژی زیبایی دیدیم؛ البته این نکته را باید ذکر کنیم که اثر رادیکال  
یافته است و تولیدکنندة زیبایی تغییر  هنری خود یک زیبایی تغییر شکل

 شکل یافتة دیگر. 
برای برقراری ارتباط میان ماتریالیسم تاریخی و رادیکالیسم هنر        

باید   بیستم  ایدئولوژی    ریتأثقرن  تغییر  بر  را  تاریخی  ماتریالیسم 
صورت  شناسییبایز این  در  ببینیم؛  چگونه    میتوانیم ی  دهیم  توضیح 

نهاد. در واقع    ریتأثماتریالیسم تاریخی بر رادیکالیسم هنر قرن بیستم  
به    ما را   تواندی متطابق ماتریالیسم تاریخی بر تغییر ایدئولوژی زیبایی  

 مقصود خود برساند. 
را         اقتصاد  اجتماعی  هاکنش زیربنای    عنوانبه نباید  در    صرفاًی 

مبادلات مالی دید، اقتصاد یک مجموعه است متشکل از موارد گوناگونی  
، ارتباطات  روزافزوناز جمله دیدگاه ماتریالیسمی به جامعه، تکنولوژی  

  موردنظر اقتصاد    توانی مدر کل    ...ی تولیدات جدید و ریگشکل جدید،  
به   را  کرد،  هاوه یشمارکس  استنباط  تولیدی  روند    کهیطوربه ی  در 

 دهند. تاریخی خود حتی نوع آگاهی را شکل می
از         و   هاده یپداگر به یاد داشته باشید، مارکس جامعه را واحد تام 

بیشتر او بر   دیو تأک دانستیمبر هم بودند،   مؤثری اجتماعی که  نهادها
و   هاکنش نقش زیربنای اقتصادی بود و اعتقاد داشت که اقتصاد تمامی  

رهبری  هاواکنش  را  اجتماعی  در  کندی می  مارکس،  انقلابی  عقاید   .
ی داشت؛ ریچشمگتمامی جوامع چه از منظر سیاسی و چه اجتماعی نفوذ  

و جامعة   نزاع طبقاتی  یی سوسیالیسمی مارکس در جوامع  ایرؤاندیشه 
پیدا کرد؛    باشکوهی، ورودی  نوعبهبشری گسترش یافت و در هنر نیز  

ی نقد هنری است. دیدگاه مارکسیسم  منظرهاحال یکی از    کهی طوربه
بی زیبایی  پایة  شبه  بر  آن   چنداننهی  شناسجامعه ک  اما  ها  پیروز  بود؛ 
مارکس جامعة    هاست یرفتار  بستر  در  مارکس  عقاید  به یک    هاآنو  را 

نه    باشناسیز را  هنر  راستین  وظیفة  که  زیباشناسانی  کرد.  بدل  هم 
انتقاد اجتماعی  هاارزش به    نهادنارج  شناسی زیبایی  26.  دانندیم؛ بلکه 

هنر  موردتوجهمارکسیستی   و  هنرمندان  قرار  تمامی  مدرن  شناسان 
 حال عضو جداناپذیری از هنر مدرن است.   کهیطوربهگرفت، 

قرن بیستم   شناسانییبایز توجه موردی اجتماعی هنر که هانه یزم      
ی هنر که در چند دهة  شناسجامعه   عنوانبهیی  هارشتهقرار گرفت، وجود  

اقتصاد در تولید اثر هنری، همگی   ریتأثاخیر معمول شده است، بررسی و  
ریشه در تئوری مارکس دارند. با مکانیکی شدن هنر در عصر مدرن و  

بی آن  بسیار  شدن  مارکس  اجتماعی  تئوری    ر یتأث  شی ازپش یبشک 
 .گذاردی مخود را در هنر  ریچشمگ

ماتریالیسم تاریخی در وهلة اول منجر به این شد که هنر        
ی کرد، هنرمند در  ادآوریک پدیدة اجتماعی ببینیم. او به ما ی  صرفاًرا  

 . ردیگیم  ریتأثو از آن  کندیمجامعه زندگی  
  آفرینش   زمان   در  که  کلی   رات یتأث  از  را   تخیل   توانی نم      

  واقعیت   از  تخیلجداکردن    زیرا   کرد؛  جدا  ،اندبوده   فعال  هنری  اثر
  اجتماعی  نمادهای همة تحلیل طریق از تنها. است رممکنیغ اجتماعی

  تحول   در  را  هاآن   خود،   نوبة  به  نیز  هنری  اثر  و )  متبلورند  هنری  اثر  در  که
  ریشه   جامعه  در  اندازهچه    تا  اثر  که  دریافت  توانی ( مسازدی م  متبلور  خود

  که   ندنکیم  پیدا  مفهوم  زمانی  تنها  ،هانشانه .  (74:  1397  دووییو،)دارد  
  بیابد   مفهوم  آنا  که  باشد   مربوط  چیزی  به   بگوید،  خواهد یم  هنرمند  آنچه 

  داشته   نمادی   ارزش   ،کندی م  ضبط   و   دریافت  را  آن  که  گروهی  برای  و 
  و   جمعی  توقع  یک  . در توضیحی بهتر سبک(78:  1397  دووییو،)   باشد

. این ارزش نمادین ارتباط جامعه  (78:  1397  دوبییو،)  کندی م  ایجاد  فردی
کند؛ هنرمند نیاز به جامعه برای برقراری  تنیده می  ش یازپش یبو هنر را  

این   دارد.  اثر هنری خود  بیرون  دنیای  با  ی  هاکنش در    نمادهاارتباط 
کارل مارکس و ایدة    ریتأثتحت،  هاآن   تماماًو    ردیگی ماجتماعی شکل  

 ماتریالیسم او است. 
ی تولید است  هاوهیش  ریتأثتحت ی اجتماعی که  هاکنش        

که    توانینمرا   ذهن هنرمندی  دریافت  هاده یااز  جامعه  از  را  خود  ی 
 . جدا ساختکند، می

تفکر  دوانشه یر       روند  اثر هنری خود حاصل  در  جامعه  ی 
ی به تعیین شکل  شناسجامعه فلسفی تاریخ بشریت است؛ مارکس با ورود  

این نوع شکل   در  را سرعت بخشید.  تفکر  اجتماعی  این روند  آگاهی، 
آلیسم مطلق و و از ایده  کندیمی نیز تغییر  شناسییبایزشک  آگاهی بی

خود   امروزی  شکل  به  بی   دیآی درممنزوی  نظام  که  آن  علت  شک 
 اقتصادی موجود و اشکال تولید جدید در جامعه است.

اقتصادی         تحولات    عنوانبه نظام  جامعه  زیربنای 
، این شکل  دهدی می اجتماعی را شکل  هاواکنش ایدئولوژی و کنش و  

بی  امروزه  محور  تکنولوژی  ارتباطات  انزوای  از  به  ی شناسیی بایزشک 
زیبایی   مقولةو نیاز نوعی پرداخت جدید به    پردازدی می گذشته  سمیدئالیا

 وجود نداشته است.   ن یازاش یپکه تا   کندیمرا ایجاد  
زمانی    عنوانبه کانت          در  زیبایی،  ایدئولوژی  تغییر  پدر 

بسیاری    شدتبه ایدئولوژی جدیدی معرفی کرد که شکل تولید در جامعه  
صنعتی   انقلاب  از  بعد  افتاد.  اتفاق  صنعتی  انقلاب  و  بود  کرده  تغییر 

  د یجد. شکل تولید جدید، ایدة  کرد  عملمانند گذشته فکر و    توانینم
جدید در دنیا بود که    ابزارآلات وجود    ریتأثتحت  مطمئناً. کانت  طلبدیم

ایدئولوژی پیشین را داشت. حتی اگر کانت را در   جسارت اعتراض به 
نظر  از  او  عقاید  کنیم،  بررسی  زیباشناس  یک  نه  فیلسوف  یک  مقام 

از متفکران   برای یورش علیه خرد    هاانگاره اولین    مدرنپست بسیاری 
 ی در تفکر فلسفی است. لیبدی باین خود رادیکالیسم  27. است
اثر هنری در عصر تکثیر »ی تحت عنوان امقاله در  28بنیامین والتر       

و نقش تغییر شیوة تولید    کندیم به همین موارد اشاره    قاًیدقمکانیکی«  
؛ البته باید اذعان داشت این نوشتار بیشتر نقدی کندی مرا در هنر بررسی  

ة  مثاببه   مؤلفی دیگر تحت عنوان »امقاله تند به سینما است. والتر در  
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ی اقتصادی و نقش آن در گسترش هنر  هانه یزم« باز هم به دکنندهیتول
 . کندی مدر ادبیات اشاره   خصوصبه

  کشید  طول  قرنم ین  از  : پیشسدینوی مبنیامین والتر در مقالة خود        
 ،ردیگیم  صورت  ربنایز  دگرگونی  از   کندتر  بسیارکه    روبنا  دگرگونی  تا

کند    آشکار  فرهنگ  یهانهیزم   تمامی  در  را  تولید  شرایط  در  تغییر
  مفهوم   ی، رفنیغ  و   فنی  . والتر اذعان دارد که تکثیر(211:  1377  بنیامین،)

 رفتن  ن یب  ( و از212:  1377  بنیامین،)  شودی نم  مطرح  وجهچیهبه   اصالت
 ریتأثتحت و این خود    ردیگیماصالت را نوعی فقدان برای اثر هنر در نظر  

است اثر  مکانیکی  منجر  که    تکثیر  جدید  تولید  شیوة  و  اقتصاد  رشد 
 .  شودیم

  آیین،   کنار  در  آن  انگلی  زندگی  از  را  هنری  اثر  مکانیکی،  تکثیر      
  مراسم  بر تکیه  یجابه  هنر . دیگر(214: 1377 بنیامین، )  بخشید رهایی
  بنیامین، )  شودی م  استوار  سیاست،  یعنی  دیگری؛  رسم  براساس  آیینی،
پیشین  جداساز.  (214:  1377 آیین  از  هنر  مهم  خودی  از  ترین  یکی 

هنگامی است.  زیبایی  پیشین  ایدئولوژی  از    تکثر   عصر  که  گسست 
  ظاهر   کرد،  جدا  پرستش   و   آیین  یعنی  آن؛  بنیان   از  را   هنر   مکانیکی
. این ظاهر  (216:  1377  بنیامین،)  باخت  رنگ  همیشه  برای  آن  مقتدرانة

نیز   جدید  دیدگاهی  به  نیاز  حال  هنر  را  جدید  جدیدی  ابعاد  که  دارد 
رنگ در  بدهد.  تغییر  تشخیص  زیبایی  ایدئولوژی  پیشین،  هنر  باختگی 

کند و هنر از موهبتی آسمانی به شکل زمینی خود بازگشت و زیبایی می
و هنر یک ایدة مادی و ملموس شد. این تغییر تفکر در زمینة زیبایی 
 دلیلی به جز روند اجتماعی شدن هنر، اقتصاد و تغییر شیوة تولید ندارد. 

  تغییر   را  هنر  به   نسبتها  توده  واکنش  هنری،  آثار   مکانیکی  تکثیر      
 هنر،  بهمند  علاقه   عامة  تعداد  . افزایش(220:  1377  بنیامین،)  دهدیم

:  1377  بنیامین،)است    داده  تغییر  هنری  آثار  با  راها  آن   برخورد  شیوة
از  (223 هنر  مغازه،  تالارها.  به  پادشاهان  قصر  باشکوه  ،  هاخانه ی 

شهری،   این  هاتلفن تابلوهای  دلیل  اگر  حتی  و  است  آمده  همراه  ی 
ایدئولوژی   را  نبینیم،  افتیرییتغرادیکالیسم  زیبایی   میتوانی می  خوببه ة 
 باشد.   رگذار یتأثشیوة تولید در هنر  تواندی ممتوجه شویم که تا چه حد 

  مواجه   خواننده  هزاران  با  نویسنده  اندکی  تعداد  متوالی  یهاقرن       
روزافزون    گسترش.  کرد  تغییر وضعیت  این  گذشته  قرن  پایان  در.  بودند

ی احرفه  علمی و   مذهبی،  سیاسی،  نشریاتمرتب  طور  به   که  مطبوعات
  از   زیادی   تعداد  ،گذاشتندیم  خوانندگان  اختیار  در  را  جدید  محلی

دست به قلم   گهگاه   فقط  ابتدا  در   که   ییهاسندهینو  به   خوانندگان
  میان   از  جیتدربه   مردم  و   نویسنده  میان  تمایز...  کرد  تبدیل  ،گرفتندیم
  تبیین   برای  اکنون...  کندی م  پیدا  یاحرفه   جنبة صرفاً    تمایز  این.  رودیم
 کندی م  همگانی  را  آن  امر  همین  و   نیست  آموزش   به  نیازی  ادبی  فعالیت  و 
همگانی شدن نیز نقش اقتصاد و نحوة    گونهن یا.  (219:  1377  بنیامین،)

تولید اثر هنری است. اثر هنری که به این نحو همگانی شد، حضور تمام  
افراد را در هنر تضمین کرد و این تضمین به بازنگری ایدئولوژی زیبایی 

 پرداخت. 
  زندگی   شیوة  کل  با   همگام  تاریخ،  خلال  انسان،  حسیادراک    شیوة       

  رسانة   و   انسان  حسی  ادراک  سازماندهی  نوع  تعیین  در.  کندیم  تغییر  او 
  بنیامین، )  اندل ی دخ  نیز  تاریخی  یهاتیموقع  بلکه  طبیعت؛  فقط  نه  آن،

این  (213:  1377 را  هات یموقع.  تاریخی  اقتصادی،    توانی می  توان 
 ی تولید، ایدئولوژی حاکم بر جامعه نامید. هاوهیش

را         بالا  اقتصادی    میتوانینمتمام دلایل  زیربنای  از  به دلیلی غیر 
کنیم. تئوری مارکس رابطة مستقیم و غیرمستقیم با رادیکالیسم    هیتوج

بر پایة اقتصاد حاکم تغییر    ساعتبهساعت تکنولوژی که    به  باتوجهدارد؛  
ی  نیبش یپقابل از آن نیز    دتریشد، این شکل از رادیکالیسم حتی  کندیم

 . است
تاریخی         ماتریالیسم  کارکرد  در    عنوانبهاگر  نظریه  یک 
باشیم که  شناسجامعه  این  بر  و  کنیم  رد  به  بعدتک دیدگاه    صرفاً ی  ی 

در هنر نادیده بگیریم؛ هنر رادیکال    میتوانی نمجامعه دارد، این نظریه را  
ی است؛ شناسییبایزبدون شک همین نظریه بر هنر و    راتیتأثامروز  

اقرار   ایدئولوژی   توانی مبدون  تغییر  ناقوس  تاریخی  ماتریالیسم  گفت 
شود زیبایی است و این تغییر منجر به تولید اثر رادیکال می

 

 یریگجهینت
است،   مشهود  بیستم  قرن  هنر  در  از    کهیطوربه رادیکالیسم  یکی 

. نو شدن و گسست از هنر استی بنیادین هنر قرن بیستم  هاخصلت
 .دهندی مپیشین شعاری است که هنرمندان مدرن سر 

کنندة اثر رادیکال  تولیدکننده و بازتغییر ایدئولوژی زیبایی یک تولید      
 ردیگی مهنری است. هنر قرن بیستم بر اثر تغییر نگرش زیبایی شکل  

شود و آفریند. این آفریده مرتب تکرار میو خود یک زیبایی جدید می 
از گذشته فاصله   بیشتر  تاریخی کارل  ردی گی مهنر هرچه  ماتریالیسم   .

ی اجتماعی  هاده یپدمارکس که اقتصاد و شیوة تولید را زیر بنای تمام  
  ر یتأثشناسی و سیاست،  از کارکرد آن در جامعه  نظرصرف دهد،  قرار می

به  بیستم  قرن  تفکرات  بر  تفکر                خصوصمستقیم  نوع  گذاشت.  هنر 
ماتریالیسمی در عصر جدید دو تفکر را رهبری کرد. اول آنکه هنر و  

  صرفاً منتقدان هنری را از هر زمان بیشتر مجاب به این کرد که هنر  
یک پدیدة اجتماعی است و در مرحلة دوم آن ابهت و تکریم هنر را از  

 بین برد یا به نقلی آن را از آیین رهانید. 

شکل تولیدات جدید هنری که وابسته به شیوة تولید جدید و اقتصاد        
ها به زمین آورد و در بستر جامعه معرفی کرد.  است؛ هنر را از آسمان

آلیسم  شناسی ایدهاین هنر جدید اجتماعی شده، حال به بازنگری زیبایی
مطلق   و  منزوی  زیبایی  با  کرد که  معرفی  را  زیبایی جدید  و  پرداخت 

این   در  حال  دارد.  فاصله  شکلی شناسیی بایزدیروز  به  هنر  جدید  ی 
.  ندیبی مرا متفاوت از هنر پیشین  خود    رایز  کند؛ی مرادیکال نمود پیدا  
دیدگاه   نه  او  ایدة  بعدتک سعی  از  نوع جدیدی  ارائة  بلکه  رادیکال؛  ی 

 زیبایی است. 
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 thAnalysis of the impact of Karl Marx's materialism theory on the radicalism of 20

century art 

 
Abstract 

 
Historical materialism was certainly an ideal mechanism for Marx, who dreamed of predicting human 

history scientifically; According to Marx, all social phenomena as a superstructure are influenced by the 

infrastructure called economy. It determines the structure of the society in different areas, stability or 

instability of the economy and shapes social actions and reactions. The reproduction of 20th century art is 

a content and formal break from previous arts, modern art carries an incomprehensible amount of radicalism 

that is different from all periods of history; Such a break is not just a mere stylistic change; A new concept 

has emerged; The cause of these extensive changes is the change in the ideology of beauty; The color loss 

of the previous concept of art and beauty is evident in works of art. The purpose of this article was to 

investigate the impact of this theory on the radicalism of modern art and the investigations showed that due 

to the huge structural changes in the economy that lead to technological advances, changes in the way of 

performing art, mechanical payments to art, by the audience and the artist, etc. It creates many changes in 

the ideology of beauty and after that radicalism emerges; This volume of radicalism, which has occurred 

due to distancing from the idealistic concept of beauty, has an economic cause. 
 

 

Keywords: Historical materialism, Radicalism, 20th century art, Karl Marx, Aesthetics, Sociology of art. 
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